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چکیده
مرزنشینان بیش از سایرین تحت تأثیر وضعیت مرزها هستند و هر تغییری در روابط بین الملل یا درون 
مرزهای کشور، بر زندگی روزمره و زیست جهان آن ها تأثیرگذار است. در وضعیت کنونی، یک مرز 
سازمان یافته می تواند چالش ها و فرصت هایی را برای افراد ساکن در آن فراهم کند. این چالش ها و 
فرصت ها یا ذاتیِ مناطق مرزی اند و یا این که درنتیجۀ شیوۀ سیاست گذاری های اِعمال شده در این 
مناطق به وجود آمده اند؛ بنابراین پرداختن به تجربۀ زیستۀ مرزنشینی از بُعد سیاست گذاری اهمیتی 
از مصائب حیات  مناطق مرزی  زیستۀ ساکنان  تجربۀ  بررسی  به  پژوهش  این  در  دارد.  استراتژیک 
اجتماعی روستای هانی گرمله واقع در نوار مرزی شهرستان پاوه پرداخته شده است. منظومۀ مفهومی 
بود. روش  الریش بِک  بیم زده )ریسک(  و جامعۀ  اجتماعی  از مرزنشینی، مصائب  برگرفته  محققان 
ابزار گردآوری داده ها  بر تحلیل روایت و شیوۀ نمونه گیری هدفمند و  تحقیق حاضر کیفی و مبتنی 
مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته بوده است. نتایج نشان داد تفاوت زیادی بین روایت مرزنشینان از 
زندگی شان با وضعیت زندگی در مناطق مرکزی وجود دارد و در بیان علت به وجودآمدن این وضعیت، 
اغلب بر ویژگی ها و وضعیت اقتصادی و فرهنگی خود تأکید می کنند. مصاحبه شوندگان با مضامینی 
نظیر »تمایز زندگی مرزنشینان با دیگر مناطق«، »درهم تنیدگی حیات اجتماعی و زندگی مرزنشینی«، 
»مخاطرات مراودات مرزی«، »حک شدگی اقتصاد کولبری«، »درحاشیه بودن«، »ضعف امکانات، 
خدمات و زیرساخت های مرزی«، »به حاشیه رفتن مسائل زیست محیطی در مناطق مرزی« و نظایر 
آن، حس متفاوت بودن از دیگران را تجربه کرده اند. در این پژوهش استراتژی ها و راه های برون رفتِ 
سوژه های مطالعه )ساکنان روستای مرزی( از این مشکلات در مواردی مانند تغییر نگاه کارگزاران 

توسعه به مرز، اقدامات توسعه ای عاجل و ایجاد امکانات و گسترش خدمات بوده است.

واژگان کلیدی: مرزنشینی، مصائب اجتماعی، تحلیل روایت، زندگی پُرریسک، روستای هانی گرمله.
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1. مقدمه و بیان مسئله
»مرزنشینی« زیستن در فضایی خاص و نوعی تحدید فضایی است؛ بدین معناکه مرزها در حکم یکی 
از عوامل اصلی تحدید فضای زیستی، تجربه های خاصی را برای مردمان مناطق مرزی ایجاد می کنند. 
تغییری در روابط  تأثیر وضعیت مرزها هستند. هر  مناطق تحت  از سایر مردم در دیگر  بیش  مرزنشینان 
بین الملل، خواه مبتنی بر تساهل و مدارا و خواه مبتنی بر سرکشی و تهاجم )چه از سوی کشور خود و چه از 
سوی کشورهای همسایه( بر زندگی روزمره و زیست جهان آن ها تأثیرگذار است؛ تأثیری که متفاوت از حیات 

ناشی از مرکزنشینی است.
در پژوهش های پیشین به جنبۀ اخیر یعنی تفاوت میان زیستن در مرز و مرکزنشینی توجه کمتری شده 
است و محققان بیشتر با نگاه آسیب شناسانه به پدیدۀ مرز و مرزنشینی پرداخته اند؛ به گونه ای که نتایج این 
پژوهش ها بیانگر وضعیت نابسامان میزان رشد جمعیت، زادوولد، هزینۀ سرانه، سواد و امید به زندگی در 
این مناطق بوده است )ذکایی و نوری، 1394؛ ابراهیم زاده، موسوی و کاظمی زاد، 1391؛ تقوایی، وارثری و 
شیخ بیگلرو، 1390؛ زیاری، عشرق آبادی و فتحی، 1389(. این در حالی است  که یکی از نکات محوری 
در بررسی جریان زندگی روزمره در پدیدۀ مرزنشینی، دستیابی به بیناذهنیت مردم این مناطق است؛ چراکه 
 ادراکی دارند که در 

ً
مرزها نیز همانند دیگر پدیده های اجتماعی گذشته از مفهوم سیاسی خود، جنبه ای قویا

جریان زندگی روزمره شکل می گیرد. در وضعیت کنونی، یک مرز سازمان یافته به مثابۀ نوعی از ساماندهی 
فضاهای زیست مردمان، می تواند چالش ها و فرصت هایی را برای افراد ساکن در آن فراهم کند. این چالش ها 
و فرصت ها یا ذاتیِ مناطق مرزی اند و یا درنتیجۀ شیوۀ سیاست گذاری های اِعمال شده در این مناطق به وجود 

آمده اند.
با  که  قلمرو سیاسی اند  در یک  واقع  نخستین شهروندانِ  مناطق مرزی  در  مردمان ساکن  بدین ترتیب، 
هرگونه تحول در واحدهای سیاسی روبه رو می شوند. این تحول می تواند طیف وسیعی از دگرگونی ها را -از 
تصمیم گیری های سیاستمداران برای افزایش یا کاهش همکاری بین مرزها گرفته تا وقوع جنگ- شامل شود. 
بازتاب این دگرگونی ها بیش از هر جای دیگر، در مناطق مرزی رؤیت پذیر است )ذکایی و نوری، 1394: 
107(. بنابراین چنین بررسی ای از جهان ادراکی مردمان مرزنشین، می تواند در دستیابی به شناختی ملموس 
از تلقی آنان از زندگی در مناطق مرزی و همچنین وضعیت این افراد ازنظر مواجهه با چالش ها و فرصت های 

زندگی روزمره کمک کند.
ایران هم اکنون در 8000 کیلومتر خط مرزی با کشورهای همسایه، 16 استان مرزی دارد که حدود 50 
درصد از مساحت کشور را شامل می شود. این استان ها حدود 49 درصد از جمعیت کل کشور را در خود 
جای داده اند که ازلحاظ زبانی، قومی و مذهبی با کشورهای هم جوار قرابت های بیشتری دارند تا با مناطق 
مرکزی کشور )قادرزاده، محمدپور و قادری، 1392: 92(. یکی از این استان ها، کرمانشاه است که مجاورت 
با کشور عراق و وجود مرزهای طولانی و درعین حال صعب العبور، همواره تهدیدات و  و همسایگی آن 

مصائب زیادی را برای ساکنان آن به همراه داشته است. 

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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پدیدۀ مرز از یک سو با تأثیر بر زندگی مردم مناطق مرزی اعم از فرهنگ، اقتصاد و شرایط سیاسی، همواره 
مناطق واقع در این حوزه را با تنگناهای جدی روبه رو ساخته است؛ و از دیگر سو، به میانجی مرزی بودن 
تجربۀ ناشی از جنگ، قاچاق کالا، محرومیت اجتماعی و زمین های آلوده به مین، رنج های مضاعفی را بر 
ساکنان آن تحمیل نموده است. بنابراین بررسی نوع زندگی مرزنشینی در ایران و به ویژه استان کرمانشاه به 

میانجی روایت خود مرزنشینان، موضوع مطالعۀ حاضر بوده است.
از طرفی، خلأ تحقیقاتی در این حوزه مشهود است. بیشتر تحقیقات )داخلی و خارجی( در مورد مرز و 
زندگی مرزنشینی، نگاهی پوزیتیویستی به این واقعیت اجتماعی داشته اند و آن را واقعیتی عینی پنداشته اند. 
دلیل این وضعیت را باید در تمرکز بیش ازحد پژوهش های موجود بر ابعاد ساختاری-اقتصادی-جغرافیایی 
کولبری و بازارچه های مرزی جستجو کرد. اگرچه اجرای چنین تحقیقاتی و توجه به بُعد ذهنی این پدیده نیز 
لازم است؛ ولی قبل از بررسی این پدیده به عنوان یک واقعیت بیرونی و پرداختن به مطالعۀ رابطۀ بین عوامل 

دیگر با این پدیده، ضرورت دارد در مورد خود این مقوله نیز بیندیشیم.
ایدۀ تحقیق حاضر آن است که بخشی از واقعیت مقولۀ »مصائب و مشکلات مرزنشینی« همانند سایر 
 ذهنی است؛ بنابراین برآنیم روایت خودِ روستاییان مرزنشین )در اینجا روستای هانی گرمله( را از 

ْ
مقولات

تجربۀ مشکلات و مصائبشان بررسی کنیم. روستای هانی گرمله واقع در بخش نوسود شهرستان پاوه در 
استان کرمانشاه، نمونه ای از مناطق مرزی است که به میانجی آن سعی در بررسی مرزنشینی داریم. این 
روستا با جمعیت 869 نفر و 288 خانوار )مرکز آمار ایران، 1395(، در نقطۀ صفر مرزی با کشور عراق 
واقع شده است و مردم آن به زبان کردی، گویش هورامی تکلم می کنند. مردم روستا در گذشته بیشتر به 
فعالیت های کشاورزی و دامداری مشغول بودند و مازاد محصول لبنی و زراعی خود را با دیگر محصولاتِ 
روستای هم مرز با کشور عراق مبادله می کردند. هانی گرمله در جنگ هشت سالۀ تحمیلی عراق، به ویرانه ای 
کامل تبدیل شده بود و در خلال سال های 59 الی 60، به صورت کامل خالی از سکنه گردید و ساکنان آن، 
مجبور به مهاجرت به سایر نقاط کشور ازجمله شهرستان های پاوه، مریوان و روانسر شدند. این تغییر در 
حیات اجتماعی مرزنشینان روستای هانی گرمله، مسئله ای اساسی  است که به میانجی تجربۀ زیستۀ خود 

مردم روستا بدان پرداخته شده است.
سؤال اصلی این مطالعه آن است که مرزنشینان چگونه مصائب و مشکلاتشان را درک و تفسیر می کنند؟ 
در نگاه مردمان مناطق مرزی، مقولۀ »مصائب و مشکلات مرزنشینی« به چه معناست و چه زیرمقوله ها و 

چهارچوبی ورای این مقولۀ کلی وجود دارد و افراد آن را چگونه برای خود معنی می کنند؟ 
دستیابی به چنین هدفی مستلزم شکل دهی به تحقیقی بود که توانایی کاوش در جهان روزمرۀ مردم مناطق 
مرزی را داشته باشد و این مقوله را از حالت ازقبل اندیشیدۀ آن خارج و به موضوعی قابل بازاندیشی مبدل کند. 
به میانجی سؤالات یادشده برآنیم ضمن رسیدن به درک و فهمی از مصائب اجتماعی از دیدگاه نظام معنایی 
روستاییان مرزنشین بر اساس واقعیت های ساختاری، عوامل بروز این مصائب و چگونگی روایت روستاییان 

از این مصیبت ها را واکاوی کنیم و روستای هانی گرمله میدان مطالعۀ ما خواهد بود.

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
js

pi
.1

4.
1.

11
3 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
93

3.
14

02
.1

4.
1.

5.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
pi

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
30

 ]
 

                             3 / 21

http://dx.doi.org/10.61186/jspi.14.1.113
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24766933.1402.14.1.5.5
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3626-fa.html


                116 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݕهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

2. مروری بر ادبیات نظری: مرزنشینی، مخاطره و مصائب اجتماعی
»مرز« ازجمله مفاهیمی است که در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و جغرافیایی و 
نیز در زمان ها و مکان های مختلف، ممکن است معنا و مفهومی متفاوت به خود بگیرد )برِدنیکووا،1 2000: 
17(. ازلحاظ اجتماعی، مرز عرصه ای است که هویت ساکنان آن می تواند به عنوان شکلی از هویت سازگار 
تعریف شود. این هویتِ سازگار )و همراه با نوعی انعطاف(، آگاهی و ادراکی خاص از پدیده ها و عوارض 
آن ها ایجاد می کند که ممکن است با دیگر صور مشابه متفاوت باشد. همچنین، زمینه ساز نوعی حرکت و روند 
دائمی پیشرونده است و می تواند با نوعی پیوستگی اجتماعی شدید همراه شود؛ از این رو هویت مرزنشین، 
برخلاف دیگر اعضای سرزمین اصلی، از گونه ای متفاوت از هویت تشکیل می شود که از طریق ارزش های 
جمعی )هر دو سوی مرز( تببین می شود. بر این مبنا، مرزنشینان ضمن آن که خود را متعلق به قلمرویی مشخص 
می دانند، خویشتن را شهروند و نوعی »فضای ذهنی و متصور« نیز به شمار می آورند. به این ترتیب مرز نَه 
خطی جداکننده بین افراد و گروه ها، بلکه اجتماعی است با توانمندی ها، انرژی، جهت و آیندۀ خاص خود 
داآنجل،2 2000: 53(. از دیدگاه اچمپونگ3 )2013: 109(، مرزنشینی، موقعیتی سیاسی، اقتصادی، یا 

ُ
)ا

فرهنگی-اجتماعی است که با مرکز، ناسازگار است و در درجۀ پایینی از سلسله مراتب کشوری جای می گیرد. 
بنابراین مرز و مرزنشینی نوعی از حیات اجتماعیِ متمایز را پدید می آورند که ویژگی های متفاوتی نیز دارد.

 جنبه ها و ارزش های 
ً
با جنبه های منفی ارزیابی شده اند و معمولا در بسیاری موارد، مرزنشینان همراه 

فرهنگی و یا منابع و برخورداری های اقتصادی و یا حتی میراث مشترک تاریخی آن ها با ساکنان درون مرزها 
و قسمت های داخلی نادیده گرفته شده است )گل وردی، 1390: 150(. بر مبنای مطالعات گذشته، در 
کشورهای اروپایی و آمریکایی که رویکردهای نظری از این کشورها برآمده اند، مرز به صورت مسئله مطرح 
ی ندارند. در کشورهای 

ّ
نشده است و لذا نظریۀ منسجم و قابل پذیرشی در مورد مرزنشینان و مرزهای مل

آسیایی و به ویژه در خاورمیانه، مرز بین کشورهای مجاور و همسایه با موانع بسیار مستحکم و خطرناکی 
همچون مین گذاری مشخص شده است )فتوحی و فاضلی، 1398: 137(. مرزنشینان آسیایی، به ویژه در 
خاورمیانه، چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ محرومیت همواره با حاشیه نشینان همسان هستند. زیستن 
در حاشیه )حاشیه نشینی( در مقایسه با دیگران به ویژه گروه ها و طبقات مرکزی تعریف می شود که توسط 
گروه های مرکزی یا نزدیک به مرکز، از ایفای نقش مؤثر در نظام اجتماعی محروم شده اند و در حاشیۀ متن و 
 به گونه ای منفعل یا نیمه فعال زندگی می کنند. این گروه ها در سطح پایین سلسله مراتب اجتماعی جای 

ً
غالبا

می گیرند و از پیگیری منافع خود ناتوان یا در مورد آن ها ناآگاه هستند )عسکری و عسکری، 1396: 69( و 
حتی با برچسب های منفی طرد و از مرکز دورتر می شوند )دوستی ایرانی و پارسابروجنی، 1396: 12(. این 

نوع از زیست حاشیه ای و فاقد امکانات، مصائبی را برای مرزنشینان به دنبال داشته است.

1. Brednikova

2. Oda-Angel

3. Acheampong
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نظام  طبیعی  ترتیبات  در  غیرمنتظره   
ً
غالبا و  ناگهانی   

ً
نسبتا جدی،  وقفه ای  »مصیبت،  بارکان،1  گفتۀ  به 

اجتماعی و یا اجزای آن است که درنتیجۀ نیرویی طبیعی یا اجتماعی، درون سیستمی یا برون سیستمی به 
وقوع می پیوندد و نظام اجتماعی، کنترلی بر آن ندارد« )بارکان، 1974: 220(. چنان که ملاحظه می شود، 
تعاریف ارائه شده از مصیبت به جنبه های مادی و ملموس قضیه و واکنش های رفتاری مربوط به آن محدود 
شده است؛ درحالی که جنبه ای دیگر یعنی برداشت ذهنی از مصیبت در جامعۀ مفروض نیز وجود دارد. 
به همین سبب »مصیبت، نوعی  سازۀ ذهنی به شمار می رود که به تجربه تحمیل می شود. دانستن تعداد 
نفرات فوت شده و ارزش اموال نابودشده و یا مقدار کاهش درآمد سرانه اهمیتی ندارد؛ بخش و لازمۀ نمادین 
مصیبت، ضرورت آگاهی از احساس آسیب پذیری، تجزیه وتحلیل چندوچونی و چرایی مصیبت و تصویر و 
برداشت جامعه از مرگ و تخریب است« )بارکان، 1977: 221(. ازاین رو این وضعیت مصیبت زا به گونه ای 

از زندگیِ مبتنی بر مخاطره و ریسک منجر می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد.
مرزنشینی به مثابۀ رویارویی با ویژگی های متمایزی از حیات جمعی، با مخاطره و ریسک گره خورده 
است. همان گونه که الریش بِک در جامعۀ بیم زده )ریسک( شرح می دهد، مفهوم مخاطره بیشتر در مورد نحوۀ 
سازمان دهی جهان اجتماعی هم به وسیلۀ کنشگران عادی و هم متخصصان فنی به گونه ای بنیادی مطرح 
است )ریتزر، 1390: 731(. جامعۀ مخاطره آمیز، جامعه ای است که در آن نگرانی افراد از آفات و بلایای 
طبیعی )قحطی و زلزله( به سمت مخاطرات ناشی از فعالیت های انسانی که اغلب شکل جهانی و عالم گیر 

دارند، متوجه شده است.
آن  به  مربوط  و هستارهای  با ریسک  از هر چیز  قبل  که  زندگی می کنیم  در جامعه ای  ما  بِک،  باور  به 
 از جنس اکولوژیک و زیست محیطی هستند. ازنظر بِک بایستی 

ً
کاراکترایز می شود، ریسک هایی که عمدتا

بین دو بُعد یا برداشت از مفهوم ریسک تمایز قائل شد: برداشت رایج از ریسک و برداشت واقعی از ریسک. 
به علاوه، مفهوم ریسک موردنظرِ بِک مفهومی متفاوت از مخاطره و خطر است. برای او ریسک مفهومی 
اعم بر مخاطره و خطر است. بِک تصریح می کند که »مخاطره های بالقوه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ]در 
 یک بُعد یا دامنه ای از جامعۀ بیم زده هستند« )بِک،2 2008: 13(. بِک 

ً
دورۀ مدرنیتۀ متأخر[ درواقع صرفا

در کتاب »جامعۀ بیم زده« )2008( به کرّات متذکر می شود که میان ماهیت واقعیِ ریسک ها و برداشتی که 
عموم مردم از آن ها دارند، تفاوت وجود دارد. به باور او »مشخص نیست که آیا این خود ریسک ها هستند 
که تشدید شده اند یا نظر ما دربارۀ آن ها تشدید شده است... ریسک ها )بیم ها(، ریسک هایی در معرفت 
هستند؛ بنابراین، برداشت ها از ریسک و خود ریسک ها چیزهای متفاوتی نیستند، بلکه یکی هستند« )به نقل 
از لاپتین،3 1380: 294-295(. بنا بر آنچه بیان شد، پیوند مرزنشینی با تغییر، مخاطره و مصائب اجتماعی 
واقعیتی نمایان است و در این پژوهش به لحاظ نظری، نوع درک و برداشت این مخاطرات و مصائب از سوی 

خود مرزنشینان اهمیت دارد.

1. Barkan

2. Beck

3. LaPten
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مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݕهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

درواقع، آنچه می تواند میان مرزنشینی به عنوان یک جامعۀ ریسک/بیم زده و مصائب اجتماعی پیوند برقرار 
کند، مسئلۀ ناپایداری اجتماعی-اقتصادی حیات اجتماعی مرزنشینان است. »در تعریف پایداری اجتماعی، 
گروهی از محققان به چهار عنصر اصلی و تعیین کننده اشاره کرده اند: عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، 
مشارکت و امنیت. در این معنا، مؤلفه هایی چون فرصتِ برابر و توأم با پیشرفت برای تمامی انسان ها، زندگیِ 
همراه با تعاون و همکاری، فرصت های برابر برای تمامی افراد در جهت ایفای نقش های اجتماعی به همراه 
امنیت امرارمعاش و ایمنی سکونتگاه های انسانی در برابر مخاطرات متفاوت« )د.اف.ای.دی1، 2002: 2(. 
در رویکرد اجتماعی به توسعۀ پایدار، جایگاه مردم فقیر و نیازهای اساسی آنان در اولویت است. در این 
رویکرد، تأکید بر عدالت اجتماعی است، »جوامع فاقد عدالت، جوامعی ناپایدارند؛ چراکه چنین جوامعی 
زمینۀ بهره برداری گروهی خاص را از دیگر گروه ها فراهم می کنند. بدین ترتیب در مبحث اجتماعی توسعۀ 

پایدار، تأکید بر رفع بی عدالتی و بی تعادلی در سطح جوامع است« )اورتن،2 1999: 7-8(.

3. پیشینۀ پژوهش
حیدری فر و پاهکیده )1396( در »ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی، تهدیدها و مخاطرات مناطق مرزی استان 
کرمانشاه«، بیان کردند که هرچند ژئوپلیتیک حاکم در شرایط فعلی بر اساس صلح است؛ لیکن پاره ای از 
تهدیدات و خطرات هنوز به قوت خود باقی هستند و شاید در آینده نیز به دلیل ماهیت مرز بر میزان آن اضافه 
شود. ازاین رو توجه به هوشمندسازی، دیوارسازی و مستحکم نمودن سازه ها در مرز بین دو کشور با توجه به 

فرآیند روبه رشد خطرهای نظامی-اجتماعی، از ضروریات اصلی نهادهای رسمی کشور است.
احمدرش و همکاران )1397( در تحقیقی دیگر با عنوان »تحلیل جامعه شناختی دشواری های توسعه 
پایدار در مناطق مرزی غرب کشور« به این نتیجه رسیدند که پیامدهای ناشی از ناپایداری توسعه در مناطق 
مرزی، با سایر حوزه های مرتبط با زندگی مرزنشینان ارتباط مستقیم دارد. برای نمونه، نرخ قابل توجه بیکاری 
تحصیلکردگان، نرخ ترک تحصیل و بی علاقگی به تحصیل و دگرگونی های ارزشی-هنجاری، بخشی از 
این پیامدهاست. بر پایۀ مطالعات فتوحی و فاضلی )1398( در بررسی تجربه های زیستۀ مرزنشینان شهر 
نودشه از پدیدۀ مرز، در استراتژی فرهنگی و محیطی، مرز به عنوان عامل سلب و دیوار محدودکننده و ارتباط 
انسانی در نظر گرفته شده است؛ اما از بُعد سیاسی، مرز، رهایی بخش تلقی می گردد. از بُعد اقتصادی مرز 
یا »محدودکنندۀ حیات بخش است« یا »رهایی بخش بازار« و یا »عاملی برای محرومیت از مرکز«؛ بنابراین، 

مرز به عنوان سدی در مقابل ترقی و پیشرفت و حتی دریافت تسهیلات رفاهی در نظر گرفته می شود.
هنریکس3 )2015( در تحقیقی به ارزیابی رابطۀ نژادی بین فاجعۀ اجتماعی، سرمایۀ مسکن و سیاست 
ی و نمودارهای آماری، 

ّ
عمومی پرداخته است. چکیدۀ یافته های محقق با استفاده از داده ها در سطح مل

1. DFID

2. Overton

3. Henricks
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گویای آن بود که بین عوامل مذکور ارتباط وجود دارد و این عوامل در بازتولید و تقویت یکدیگر تأثیر دارند. 
سان و فاس1 )2018( در مطالعه ای تحت عنوان »تولید اجتماعی حوادث و ساختار اجتماعی حوادث؛ 
اقدامی در جهت ابهام زدایی و تغییر چهارچوب فکری و عملی« به این نتیجه دست یافتند که مفهوم تولید 
اجتماعی و ساختار اجتماعی حوادث، اغلب به اشتباه به جای همدیگر به کار می روند. جداسازی آن ها از 
هم و ابهام زدایی از مفاهیم مهم تئوریک و عملی در مطالعات حوادث، کاری بود که آن ها در این تحقیق 
انجام دادند. صدری2 و همکاران )2018( در پژوهشی در مورد مطالعۀ جوامع روستایی ایندیانا، به بررسی 
نقش سرمایه های اجتماعی، شبکه های شخصی و اورژانس های پاسخگو در بازسازی ویرانی ها و بازگشتن 
به اوضاع قبلی پرداختند. آن ها مطابق نظرسنجی ها و نمودارهای آماری، به این نتیجه رسیدند که نقش عوامل 

مذکور در بازسازی فجایع و برگشتن به اوضاع قبلی، مثبت و پُررنگ بوده است.
اکثر  در  مرزی،  زیست  اجتماعیِ  مصائب  یعنی  حاضر  مطالعۀ  موضوع  می شود،  ملاحظه  چنانکه 
 به بازارچه های 

ً
پژوهش های پیش گفته مغفول واقع شده و فضای مفهومی مرزنشینیِ درون این پژوهش ها عمدتا

مرزی، کولبری، تحلیل های فضایی و اقتضائات امنیتی و ژئوپلیتیک تقلیل یافته است. گویی تنها چیزی که 
در رابطه با مرزنشینی و مرزنشینان امکان سخن گفتن از آن وجود دارد، بازارچه های مرزی و دوگانۀ امنیت/
توسعه است. هرچند برخی از پژوهش ها سعی کرده اند با پرداختن به مسائل و پیامدهای فرهنگی، از فضای 
 متونی به تولید کرده اند که به 

ً
مسلط بر مباحث مرزنشینی و به ویژه بازارچه های مرزی فاصله بگیرند، اما نهایتا

لحاظ مفهومی در دام پیامدشناسی بازارچه های مرزی افتاده است. پژوهش حاضر به طورکلی از این موضوع 
مسلط فاصله می گیرد و به جای آن به زیستِ بیم زده و رنج اجتماعی مرزنشینی می پردازد. درواقع، آنچه در 

این پژوهش حضوری پُررنگ دارد، مردم شناسی اجتماعی جامعۀ مرزنشین است.

4. روش شناسی
با توجه به ماهیت کیفی تحقیق، از روش تحلیل روایت مضمونی استفاده شده است. کار تحلیل روایت، 
بررسی زمان و مکان لحظۀ روایت و کنشگران است. تأکید پژوهشگران بر شفافیت و نمود عینی پیداکردن 

تجربۀ زیسته بوده است، چراکه معانی تجربۀ زیسته به آسانی قابل تأویل نیستند )وَن مانِن،3 1990(.
رویکرد روایی بر مبنای فرضیات و قضایایی بنیادین بنا شده است: 1. مردم برای معنابخشیدن به زندگی خود 
داستان هایی می سازند و درونی شان می کنند؛ 2. این داستان های خودزندگی نامه ای، معنای روان شناختی و 
قدرت بقای کافی به عنوان گزارش های روایی برای روایت به دیگران دارند؛ 3. این گزارش های روایی به دست 
پژوهشگران روان شناسی در زمینه هایی چون درون مایه های محتوا، ویژگی های ساختاری، صفات کارکردی 

و دیگر طبقه های معانی روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی قابل تحلیل هستند.

1. Sun & Faas

2. Sadri

3. Van Manen
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ابزار گردآوری داده ها، مصاحبۀ عمیق نیمه ساختاریافته با آن دسته از ساکنانی بود که به نوعی مسائل و 
مشکلات مرزی را تجربه کرده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند و از میان افراد بالای 18 سال )با سابقۀ 
حداقل 10 سال سکونت در روستا( انجام گرفت که پس از مصاحبه با 25 نفر به اشباع نظری رسید. برای 
تحلیل و تفسیر داده های تحقیق، با توجه به اصول تحلیل روایت از شیوۀ تحلیل تماتیک استفاده شد که به 
دنبال الگویابی در داده هاست. زمانی که الگویابی از داده ها به دست آمد، باید حمایت موضوعی از آن 

صورت گیرد؛ به عبارت دیگر، تِم ها از داده ها نشئت می گیرند )محمدپور، 1392: 66(.
برای تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه، از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. 
در این روش پس از گردآوری داده ها و تنظیم آن ها به صورت نوشتاری، بخش های از متن های نوشتاری 
)مثل عبارت و یا جمله( انتخاب و به صورت اطلاعاتِ کدگذاری شده، شماره گذاری شدند. برای رسیدن به 
معیار قابلیت اعتماد نیز از دو تکنیک متعارف و مرسوم شامل کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا و مقایسه های 
تحلیل استفاده شد. در تکنیک اول، از مشارکت کنندگان خواسته شد یافته ها را مورد ارزیابی قرار دهند و 
صحت آن ها را تأیید کنند و در تکنیک دوم نیز ضمن رجوع به داده ها، داده های خام با ساخت بندی مفاهیمِ 

مورداستفاده در پژوهش مقایسه شدند.

5. یافته ها
در این پژوهش با 25 نفر از ساکنین روستای هانی گرمله )شامل 7 زن و 18 مرد 24 تا 60 سال( مصاحبۀ 

عمیق صورت گرفت که ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان در جدول شمارۀ 1 آمده است.

جدول شمارۀ 1: توصیف ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

سابقۀ سکونت در روستا مدرک تحصیلی شغل جنسیت سن 
)سال( ردیف

18 سال دیپلم آزاد مرد 45 1

32 سال فوق دیپلم کولبر مرد 48 2

35 سال دیپلم آزاد مرد 52 3

3 سال لیسانس آزاد مرد 35 4

20 سال لیسانس آزاد مرد 60 5

10 سال لیسانس مسئول کنترل کیفیت مرد 30 6

10 سال دیپلم خانه دار زن 25 7

7 سال دیپلم خانه دار زن 24 8

فصلی فوق لیسانس معلم زن 36 9

20 سال دیپلم خانه دار زن 35 10

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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13 سال لیسانس کارمند مرد 38 11

25 سال سیکل خانه دار زن 52 12

50 سال سیکل کارگر مرد 60 13

48 سال فوق دیپلم آزاد مرد 48 14

35 سال دیپلم آزاد مرد 60 15

20 سال دیپلم خانه دار زن 35 16

18 سال دیپلم آزاد مرد 45 17

40 سال لیسانس کولبر مرد 52 18

18 سال دیپلم آزاد مرد 45 19

28 سال دیپلم کولبر مرد 45 20

35 سال دیپلم آزاد مرد 50 21

29 سال بی سواد خانه دار زن 35 22

40 سال بی سواد آزاد مرد 40 23

50 سال بی سواد باغدار مرد 50 24

40 سال لیسانس کولبر مرد 52 25

باز، محوری و گزینشی تفکیک  با کدگذاری  روایت های مصاحبه شوندگان حامل مضامینی است که 
شده اند )جدول شمارۀ 2(. در مرحلۀ کدگذاری باز از مجموع 25 مصاحبه 77 کد استخراج گردید. در 
رد شدند و برای به دست آوردن مشابهت ها و تفاوت ها، با 

ُ
فرایند کدگذاری باز، داده ها به بخش های مجزا خ

دقت بررسی شدند و پرسش هایی دربارۀ پدیده ها که داده ها حاکی از آن اند، مطرح گردید. لازم به ذکر است 
در این بخش کدهای باز هر سؤال به طور جداگانه ارائه شده است.

همۀ روایت های مصاحبه شوندگان از تجربۀ مصائب اجتماعی، مضامین مشترکی دارد که نوع زندگی آنان 
را شکل می دهد؛ تجارب مشترکی که هویت مشترکی را برای آنان رقم زده است. در نتیجۀ این روایت هاست 
که مشخص می شود حیات اجتماعی آنان با مرزنشینی تنیده شده است. این نوع حیات تمایزهایی را برای آنان 
 مناطق مرکزی( قابل درک است. معیشت و اقتصاد روستاییان 

ً
رقم زده که در مقایسه با مناطق دیگر )خصوصا

ازنظر آنان جبری و انعطاف ناپذیر و گره خورده با کولبری است، چراکه امکان نوع دیگری از گذران زندگی 
اعم از کشاورزی و باغداری و... برای آنان فراهم نیست. تمامی این وضعیت را عموم مصاحبه شوندگان 
نوعی از زندگیِ توأم با ریسک و مخاطره تعریف کرده اند. جامعۀ مرزنشین برای آنان نوعی جامعۀ بیم زده 
و مخاطره آمیز است که عدم ثبات و امنیت مهم ترین مشخصۀ آن است. از طرفی، تنها راه برون رفت از این 
وضعیت را مداخلۀ دولت قلمداد کرده اند؛ هرچند که در نبودِ این مداخله، تنها راه برای آنان مهاجرت از 

روستا بوده است.
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جدول شمارۀ 2: مفاهیم محوری، اصلی و نهایی

مفهوم نهاییمفاهیم اصلیمفاهیم محوری

وابستگی کامل زندگی به مرز

درهم تنیدگی حیات اجتماعی و 

مرزنشینی

زندگی پُرریسک ساکنان 
مناطق مرزی

بهره جویی از مراودات مرزی

محکوم به زندگی مرزنشینی

وابستگی اقتصادی اهالی روستا به مرز

عدم آرامش و آسایش در مرز

واقع شدن در نقطۀ صفر مرزی

تمایز زندگی مرزنشینان با دیگر 

مناطق

ارتباط مستقیم ازلحاظ تجاری با عراق

تفاوت در سلب آرامش و آسایش مردم

شناخته شدن به عنوان نگهبان مرز

آب وهوای مطبوع و مناسب

سخت بودن زندگی نسبت به مناطق مختلف

اتکای درآمد به قاچاق کالا

درآمد آن به خاطر مرزی بودن

عدم پیشرفت بچه های این روستا از همه لحاظ

کولبری

انعطاف ناپذیری معیشت

درآمد بر مبنای ریسک

زنبورداری

فروش محصولات باغی

باغداری

وجود مین های مرتبط با جنگ تحمیلی

مخاطرات مراودات مرزی

وجود حیوانات وحشی

وجود کالاها و اجناس غیرقانونی

برخوردهای نابجای پاسگاه های نظامی

ورود غیرقانونی افراد

وضعیت آب وهوا در فصل زمستان

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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مفهوم نهاییمفاهیم اصلیمفاهیم محوری

 سنتی
ً
باغداری کاملا

موانع شیوه های نوین 
کشاورزی

زندگی پُرریسک ساکنان 
مناطق مرزی

حملۀ هرساله ملخ ها به روستا

گردوخاک از کشورهای همسایه

قاچاق سوخت و خطر آتش گرفتن باغات

ستفادۀ بی رویه از آفت کش های شیمیایی

تأثیر مخرب و مخفی مواد شیمیایی ناشی از جنگ 

خشک سالی

وجود حیوانات بارکش جهت کولبری

نداشتن ثمر مناسب برای تأمین منابع مالی

کولبری تنها منبع معیشت

حک شدگی اقتصاد کولبری گر مرز نباشد هیچ گونه منبعی درآمدی وجود ندارد

وابستگی کامل به معیشت و کولبری

عدم وجود گازکشی

ضعف امکانات، خدمات و 
زیرساخت های مرزی

داشتن آب آشامیدنی فقط 2 ساعت در روز

دوری از مراکز درمانی و بهداشتی

دوری از بازارها

دوری از اجتماع

دوری از مدارس

فضای بسیار محدود بازی کودکان

ناکافی بودن خدمات بایسته و شایسته

محدودبودن در یک قالب

نبود سوخت کافی و امکانات گرمایشی

دوری از مراکز تفریحی

قاچاق و مصرف مواد خوراکی نامناسب

مخاطرات طبیعی و اکولوژیکی

تصادفات جاده ای به علت جاده های خراب

سقوط بهمن در فصل زمستان

کشف و ضبط اجناس توسط نیروی انتظامی

درگیری های نظامی
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اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

مفهوم نهاییمفاهیم اصلیمفاهیم محوری

مهاجرت به خاطر جنگ تحمیلی

شکنندگی زندگی مناطق مرزی

زندگی پرُریسک ساکنان 
مناطق مرزی

عدم پیشرفت تحصیلی

آوارگی مردم روستا در زمان های مختلف

عدم دسترسی به امکانات و تجهیزات به روز

مشکلات روحی و روانی ناشی از جنگ و مهاجرت

نبود شبکۀ جامع فاضلاب

به حاشیه رفتن مسائل 
زیست محیطی در مناطق مرزی

رخنه مواد مضر به درون سفره های زیرزمینی آب

نابودی محیط به دلیل وجود خودروهای سوخت بر

نبود سیستم و مکان مناسب برای دفع زباله

دوری از مرکز شهرستان پاوه

مشکلات دوری از مرکز
صعب العبوربودن راه روستا در زمستان

نبود زیرساخت های آموزشی

نبود زیرساخت های بهداشتی

بهبود زیرساخت ها

استراتژی های بهبود مسائل 
مرزنشینان

احداث مدارس مختلف با امکانات مناسب

انسداد قاچاق و ایجاد بسترهای کشاورزی و دامداری

مدیریت صحیح و توجه ویژه به مرزنشینان

تخصیص و داشتن فضاها و امکانات ورزشی

پیگیری امور روستا توسط افراد پُرنفوذ و باسواد

اشتغال زایی از طرف دولت

سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق مرزی

وضع مقررات حمایتی برای روستاهای مرزنشین

توجه به زیرساخت های فرهنگی

مصاحبه شوندگان،  روایت های  از  استخراج شده  اصلی  )موتیف(  نقش مایۀ  عبارتی  به  یا  نهایی  مفهوم 
»زندگی پُرریسک ساکنان مناطق مرزی« است. این مفهومِ نهایی از خلال مفاهیمِ اصلیِ مشخص شده در 

مرحلۀ کدگذاری گزینشی به دست آمده است:

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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جدول شمارۀ 3: کدگذاری نظری )گزینشی( روایت پژوهی روستاییان مرزنشین، تجربۀ مصائب اجتماعی زندگی

مقولۀ اصلیمقولات فرعی

ارتباط وضعیت زندگی با مرزنشینی

روایت تجربۀ مصائب اجتماعی 
زندگی

تفاوت زندگی با دیگر مناطق

وضعیت معیشت

خطرات موجود در مراودات مرزی با عراق

آسیب ها و عوامل بازدارنده برای باغداری نوین

کولبری به عنوان معیشت غالب مردم

خطرات در کمین ساکنان روستا

آسیب های فرهنگی و اجتماعی

تأثیرات اتفاقات رُخ داده در زندگی مرزنشینی

مهم ترین عوامل شکل گیری مشکلات

آسیب های محیط زیستی

ارزیابی نقش دولت و ارگان های مرتبط

عوامل مؤثر در محرومیت

راهبردهای بهبود وضعیت

روایت های ساکنین روستا حاکی از آن است که حیات اجتماعی با مرز و مرزنشینی درهم تنیده شده است. 
 اقتصادی که به نظر گریزی از آن نیست:

ً
نوعی از وابستگیِ خصوصا

 به مرز وابسته است؛ ازلحاظ اقتصادی که مهم ترین بخش است، 
ً
»وضعیت زندگی ما، کاملا

 از مراوده های مرزی استفاده می کنیم« )مرد، 45 ساله، شغل آزاد(.
ً
کاملا

زندگی این افراد همواره وابسته به مرز و مراودات مرزی است. مخاطرات ناشی از این نوع زندگی، نقش مایۀ 
اصلی در روایت های آنان بوده است؛ ترس، ناامیدی و ریسک ناشی از مرزنشینی، از مشخصه های اصلی 

زندگی آنان است:
»روستای ما به علت موقعیت جغرافیایی و برچسب مرزی موقعیت بدی دارد. همیشه زندگی 
با ترس و ناامیدی و محدودبودن است و درنهایت در چهارچوب قانون مرزی باید زندگی 

کرد« )مرد، 45 ساله، آزاد(.
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ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

 تجربۀ زیستۀ مرزنشینی به درکِ تفاوت های روستاییان با زندگی غیرمرزنشینی منجر شده و تمایز نوع 
 ملموس است:

ً
زندگی خود با دیگر مناطق برایشان کاملا

»موقعیت ما نسبت به روستاهای غیرمرزی خیلی تفاوت دارد و ازلحاظ آزادی و امکانات 
روستاهای  به  نسبت  ما  دیگر محروم هستیم... روستای  مورد  و هزاران  بهداشت  و  رفاهی 

غیرمرزی درگیر آسیب های اجتماعی بسیاری است« )مرد، 45 ساله، آزاد(.

به لحاظ دادوستدهای مرزی، شاید به نظر برسد ساکنان این مناطق درآمد بیشتری نسبت به سایر روستاهای 
غیرمرزی داشته باشند؛ اما تمایز اصلی و قابل درک زندگی مرزنشینان با سایرین، توسعه نیافتگی، کمبود 
امکانات، وجود آسیب های اجتماعی فراوان، عدم تحصیل فرزندان و مواردی ازاین دست است. وضعیت 
معیشت مرزنشینی از دید مصاحبه شوندگان انعطاف ناپذیر است؛ به این معنی که تنها راه گذرانِ زندگی، 
وابستگی به مرز و نوع درآمد ناشی از آن است. یا باید در این فضای خاص زندگی کنند و با درآمدهای 

حاصله از آن معیشتشان را بگذرانند یا مهاجرت کنند:
نَه فقط  این مسئله  تخلیۀ روستاها شده،  باعث  مناسب  و شغل  امکانات  »دردسترس نبودن 
مناطق مرزی بلکه در بقیۀ روستاها در ایران هم به علت نبود شغل مناسب باعث مهاجرت 

شده است« )مرد، 35 ساله، آزاد(.

به همین دلیل دولت  نیز وجود دارند،  این مشکلات  »تا مرز و کولبری وجود داشته باشد 
فعالیت مثبتی در جهت بهبود معیشت مردم انجام نخواهد داد« )مرد، 30 ساله، مسئول کنترل 

کیفیت(.

 مخاطرات جانی ناشی از جنگ و مین های 
ً
مرزنشینی ازنظر روایت کنندگان با ریسک و مخاطره )خصوصا

جنگی به جامانده از جنگ تحمیلی( گره خورده است:
»در نوار مرزی، چه ازلحاظ روحی و امنیت و خطرات ناشی از جنگ و همچنین آثار جنگ 
تحمیلی از قبیل مین های به جامانده در امان نیستیم و هرچند وقت یک بار سبب به وجودآمدن 
ازلحاظ  نیست. هرچند  قابل جبران  به هیچ عنوان  و  و خانواده ها می گردد  افراد  به  خساراتی 
امنیتی و نظامی درامانیم، اما گاهی شرایطی پیش می آید که ممکن است درخطر قرار بگیری« 

)مرد، 45 ساله، آزاد(.

همچنین در مراودات مرزی هنگام عبورومرور از مرز و حین کولبری خطرات دیگری وجود دارد که بیشتر 
مصاحبه شوندگان آن را یکی از اصلی ترین مصائب و مخاطرات قلمداد کرده اند. درنتیجه، امنیت جانی و 

اقتصادی و اجتماعی مرزنشینی برای آن با مخاطره همراه است:
»خطر شلیک نیروهای مرزبانی از دو سو، ضبط و مصادره اموال و ارجاع افراد به دادگاه ها 

همراه با جریمه و زندان همیشه هست« )مرد، 52 ساله، کولبر(.

 به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه های لازم برای زندگی، طبیعت منزوی و غیرحاصل خیز مناطق مرزی 
به خصوص در عرصه های کوهستانی و بیابانی، پیوسته زمینه ساز مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای 
دولت ها بوده است. از مهم ترین و اصلی ترین مشکلات کشاورزی نوین در منطقه، کم آبی و فقدان دانش 

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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با آفات و امراض باغی )به علت نبودن کارشناسان  نوین کشاورزی در زمینه های اصلاح باغات، مبارزه 
کشاورزی در منطقه( است. این شرایط را برخی از مصاحبه شوندگان این گونه روایت کرده اند:

»آفت مزمن ملخ های واردشده از کشور عراق به منطقه، تأثیر مخرب و جبران ناپذیر تسلیحات 
و مواد شیمیایی استفاده شده در جنگ عراق بر سلامتی باغات و محصولات آن ها در منطقه 
و همچنین استفادۀ بی رویه از آفت کش های شیمیایی وضعیت را وخیم تر کرده است« )مرد، 

52 ساله، کولبر(.

علاوه براین، کشاورزی به شیوۀ سنتی یکی دیگر از اصلی ترین مشکلاتی است که بیشتر مصاحبه شونده ها 
به آن اشاره کرده اند و از دلایل اصلی آن، نبودِ کارشناسان متخصص به علت دوربودن روستای موردمطالعه 
از مرکز شهرستان پاوه است. علاوه بر این، بسیاری از کشاورزان و باغداران در دوران جنگ مجبور به ترک 
روستا شده اند و به شهرهای اطراف مهاجرت کرده اند که این امر سبب دورشدن آن ها از کار کشاورزی و 

نابودی باغ های آن ها شده است:
تلف  بمباران  در  دام هایمان  اکثر  جنگ  زمان  در  شده ایم،  متحمل  را  بسیاری  »آسیب های 
شدند، باغ هایمان ویران و خشک شدند و خودمان نیز آوارۀ شهرهایی از قبیل پاوه و روانسر 

شدیم تا زمانی که مرز آزاد شد و دوباره به خانه هایمان بازگشتیم« )زن، 35 ساله، خانه دار(.

 آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که تعداد کولبران استان های کردستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان 
غربی به بیش از 50 هزار نفر می رسد.1 همچنین این روزها کولبری محدود به ردۀ سنی و جنسیت خاصی 
نیست و زنان، کودکان و مردان 13 تا 70 ساله را دربرمی گیرد. مرزنشینی و مشکلات توسعه نیافتنی مناطق 
ردنشین، موجب شده است بخش کثیری از ساکنان آن به خصوص روستانشینان یا مهاجران روستایی برای 

ُ
ک

گذران روزی به کولبری روی بیاورند؛ ازاین رو کولبری یکی از مهم ترین نمودهای تلاقی مرزنشینی با مخاطره 
و مصائب اجتماعی است:

نهَ  و  نَه دامداری  بود  باغداری  نَه  به روستا برگشتند، دیگر  از جنگ  »مردم روستای ما پس 
کشاورزی و نَه صنعت و نَه بافت قدیمی روستا؛ هیچی برای مردم به حالت اولیه برنمی گشت 
بله  برای شغل های ازدست رفته،  این کولبر برچسبی شد  این که  تا  مُرده محسوب می شد  و 
کولبری شد راه معیشت؛ اما با ترس و اضطراب و دلهره، روح و روان خسته، مشکلات و 
کشته شدن در راه نان، نان بی رنگ، نان بی مزه و نان سوخته. نان نیست زهر و نیش مار است که 

ل کردیم برای بارکشی« )مرد، 52 ساله، کولبر(.
ُ

از سر ناچاری شانه هایمان رو ش

کولبران مجبورند برای گذران معیشت خود کولبری کنند و شغل دیگری ندارند و این شیوۀ جبری از اقتصاد 
مرزنشینی، نوع زندگی آنان را با ریسک و مخاطره عجین کرده است:

»کار کولبری خیلی وحشتناک است و به سختی می گذرد، چون با هر بار رفتن به کولبری 
احتمال دارد دیگر به خانه برنگردی و جان خود را از دست بدهی« )مرد، 48 ساله، کولبر(.

1. هیچ پیمایش و آماری رسمی در مورد جمعیت کولبران وجود ندارد و به ناچار به تخمین های غیررسمی اکتفا می شود؛ اگرچه مشاهدات 
میدانی و تجربۀ زیستۀ پژوهشگران در این مناطق و استعلام های محلی حین مصاحبه، تخمین  یادشده را نزدیک به واقعیت قلمداد می کند.
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ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

»با توجه به نداشتن شغل و بیکاری، جوانانمان مجبورند علی رغم میل باطنی به  خاطر درآمد 
بسیار ناچیز با جان خود بازی کرده و در ارتفاعات که در تابستان ها بسیار گرم و در زمستان ها 

بسیار سرد است اقدام به کولبری و قاچاق کنند« )زن، 35 ساله، خانه دار(.

فقدان اشتغال پایدار و ضعف زیرساخت ها از یک سو و فاصلۀ جغرافیایی و بُعد مسافت استان های مرزی 
 
ً
با مرکز کشور از سوی دیگر، باعث شده است برخی از مناطق همچون روستای هانی گرمله به محل نسبتا
مناسبی برای قاچاق کالا تبدیل شوند. کمبود امکانات، ضعف در زیرساخت های رفاهی، توسعه نیافتگی و 
محدودیتِ فرصت های شغلی، مؤید توزیع نامتوازن و نامتعادل امکانات در این مناطق در مقایسه با سایر 
شهرهاست که مشکلات و مسائل فراوانی را برای مردم به وجود آورده و آن ها را با گرفتاری های اقتصادی، 
معیشتی و بیکاری مواجه ساخته است. مشکلات در زمینۀ بهداشت و آموزش از قبیل نبودِ آب آشامیدنی 
سالم، ترک تحصیل دانش آموزان به دلیل نبودن فضای آموزشی مناسب و مرگ ومیرهای ناشی از عدم وجود 

مراکز بهداشتی، از دیگر مشکلات زیرساختیِ اصلی است:
 به دلیل 

ً
»مرزنشینان مشکلاتی از قبیل گازرسانی، بهداشتی، درمانی، آموزشی دارند. مثلا

عدم وجود دکتر و مراکز خدماتی درمانی، تعدادی از مریض های ما تا رساندن به بیمارستان 
شهرهای اطراف، متأسفانه فوت نموده اند« )زن، 35 ساله، خانه دار(.

 مشکلات است؛ عدم وجود گازکشی، آب آشامیدنی فقط 2 
ً
»زندگی در مناطق مرزی کلا

ساعت در روز، دوری از مراکز درمانی و بهداشتی، دوری از بازارها، دوری از اجتماع، دوری 
از مدارس، دوری از مراکز تفریحی و...« )مرد، 40 ساله، آزاد(.

منطقه  در  به ویژه  مناطق خشک  مهم ترین مخاطرات جوّی  از  یکی   به طورکلی، طوفان های گردوغبار 
خاورمیانه محسوب می شوند و پدیدۀ فرسایش بادی، به عنوان یکی از اصلی ترین فرآیندهای تخریب اراضی 
در مناطق مختلف دنیا ازجمله ایران به شمار می رود. میزان گردوغبار کشور عراق در سال های اخیر افزایش 
معنی داری داشته است که دراین بین برخی استان های کشورمان مانند خوزستان، ایلام و کرمانشاه به علت 
هم مرزبودن با مراکز تولید غبار در کشور عراق و قرارگرفتن در مسیر توده های غباری، دچار آلودگی فراوانی 
شده اند. این طوفان ها به اقتصاد ایران به ویژه در زمینۀ کشاورزی، تولید عسل و حمل ونقل صدمه می زنند و 
همچنین تأثیرات منفی و مخربی بر سلامت عمومی و بهداشت وارد می آورند. روستای هانی گرمله هم از 

این وضعیت متأثر بوده است:
»گردوغبارهایی که از کشور عراق به سمت شهرهای مرزی می آید، سبب کاهش تولیدات 
و  زنبورداری ها  در  تولید عسل  و کاهش  پایین آمدن کیفیت محصولات  قبیل  از  کشاورزی 

همچنین سبب آسیب به سلامت عمومی می گردد« )زن، 35 ساله، خانه دار(.

از طرفی پدیده های خشک سالی، گسترش پدیدۀ بیابان زایی )متأثر از فعالیت های انسانی( و کاهش سطح 
آب سفره های زیرزمینی، انواع آلودگی ها )آلودگی صوتی، هوا، خاک، آب(، ناکارآمدسازی بنیادهای زیستی 

 فراگیر شده اند:
ً
و غیره، رُخدادهای نوپدیدی هستند که تقریبا

»کاهش نزولات جوی و خشک سالی و نبود شبکۀ جامع فاضلاب باعث ایجاد رسوب و 

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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رخنه به درون سفره های آب زیرزمینی شده و آلوده شدن آن تأثیرات بسیار مخربی بر طبیعت 
بکر و زیبای منطقه دارد« )مرد، 35 ساله، آزاد(.

سیاست های اقتصادی در مناطق مرزی ازلحاظ اشتغال متناسب و متوازن نبوده است. به عبارت دیگر، 
به دلیل محدودیت های ساختاری-فضایی و مسائل امنیتی مرتبط با مناطق مرزنشین، توسعۀ اقتصادی در 
این مناطق همواره نامتوازن بوده است. همچنین، برخی اقتضائات و مدیریت های مصلحتی در این مناطق 
باعث ایجاد شبکه های رانتیر شده است. در بخش درآمد وضعیت افراد در اوایل اجرای طرح های ساماندهی 
معیشتی ساکنان مناطق مرزی در اواخر دهۀ 80 در قالب بازارچه های موقت مرزی، تعاونی های مرزنشینان 
و... به نسبت امروز خیلی بهتر بود، ولی امروزه درآمد آنان به شدت کاهش پیدا کرده است. قاچاق کالا به 
نسبت قبل از اجرای سیاست ها و طرح های مذکور کم رنگ تر شده است، ولی باز به دلیل سیاست هایی چون 

بستن بازارچه ها قاچاق از بین نرفته است و کم وبیش ادامه دارد:
نبودنِ  اما  دارد،  تغییر  و  پیشرفت  برای  کافی  پتانسیل  مرزنشین بودن  به خاطر  ما  »روستای 
امور دادوستد و قاچاق مواد مخدر روی  به  باعث شده مردم  آموزشی و فرهنگی  امکانات 
بیاورند و کمتر به علم و تحصیل توجه کنند و از طرفی صعب العبوربودن راه روستا در زمستان 

انگیزۀ کافی برای زندگی در آن را سخت تر کرده است« )مرد، 38 ساله، کارمند(.

رده پا به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و 
ُ

با توجه به مصاحبه ها می توان گفت مشاغل تولیدی-صنعتیِ خ
تحلیل رفته اند. اکثریت مصاحبه شوندگان در مورد مشاغل تولیدی می گویند:

»به جرئت می توان گفت که در مناطق مرزی تولیدی وجود ندارد تا آسیب ببیند. افراد روز را در 
انتظار فرارسیدن شب سپری می کنند تا بتوانند قبل از بامداد چند رفت وبرگشت به مرز انجام 
دهند و آن شب در حدود یک میلیون تومان پول به جیب بزنند. با حاکم بودن چنین وضعیتی، 
جمع کردن پول و ثروت در متن زندگی افراد قرار گرفته است و امورات دیگرشان در حاشیه« 

)مرد، 52 ساله، کولبر(.

از دیگر مشکلات این مناطق، نبودِ مراکز دفن زباله، عدم احداث تأسیسات فاضلاب و نیز مشکلات 
ناشی از کمبود آب و آلودگی منابع آب است که تغییر کاربری اراضی، آلودگی هوای محیط های روستایی و 
تخریب مناطق حفاظت شده را در پی داشته است. در این مورد راه حل هایی چون اصلاح سیستم شخم زنی، 
آبیاری و اجرای طرح های توسعه فیزیکی روستایی و  با اصلاح کانال های  بهره برداری بهینه از منابع آبی 

افزایش کارایی منابع موجود مطرح شده است. مصاحبه شونده ای بیان می دارد:
»نبود شبکۀ جامع فاضلاب باعث تشکیل رسوب و نشت آن به درون سفره های زیرزمینی 

آب و آلوده شدن و بسیار خطرناک شدن آن ها می شود« )مرد، 35 ساله، آزاد(.

این روستا خود مسئول جمع آوری  دارد و هر خانوار در  اساسی  زباله مشکل  »جمع آوری 
زباله ها و پسماندهای خانگی خود است و شخص خاصی نیست که این کار را انجام دهد؛ 
چراکه هزینۀ بسیار کمی به این افراد داده می شود و به همین دلیل فرد خاصی مسئول جمع آوری 

زباله و پسماند نمی شود« )مرد، 50 ساله، بی سواد/بیکار(.
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ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

امروزه اجرای طرح های متعددی همچون مدیریت کاربری اراضی، آموزش و مدیریت محیط زیست به 
همراه اجرای طرح های مشارکت جویانه برای حفاظت روستاها ازجمله برنامه های جهانی است که اجرای 

این طرح ها از سوی دولت می تواند در کاهش مسائل زیست محیطی نقش بسزایی داشته باشد.
چنانکه اشاره شد، یکی از مهم ترین مسئله های مناطق مرزی دوری از مرکز است که دسترسی کمتر 
ساکنان مناطق مرزی به امکانات بیمارستانی، درمانی، آموزشی، دانشگاهی، تجاری و اداری را در پی دارد. 
ی آب، برق، گاز و مخابرات به مناطق مرزی، همواره دشوارتر از مناطق مرکزی 

ّ
رساندن خدمات شبکۀ مل

است. در این میان مناطق مرزی به دلیل دورافتادگی از شهرهای بزرگ بیش از هر نقطۀ دیگر مورد غفلت واقع 
شده اند. وجود اختلافات مرزی با کشورهای مجاور و عدم امنیت این مناطق، گسترش فعالیت های سودآور 
د از یک سو و جدایی گزینی فرهنگی در بعضی 

ّ
غیرقانونی و عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش های مول

مناطق به دلیل وجود اقلیت های قومی و مذهبی در آن ها از سوی دیگر، باعث عقب ماندن این مناطق از 
روند توسعۀ کشور شده است. مرز، نوعی »محرومیت از مرکز« به شمار می رود و دوری از مرکز، خود نوعی 
محرومیت است. مرز، مانعی در برابر توسعه و پیشرفت و حتی دریافت امکانات رفاهی است. دوری از مرکز 

سبب می شود افراد، قادر به سرمایه گذاری نباشند، زیرا سرمایه ها در مرکز کشور متمرکز است:
»اینجا هیچ کارخانه و امکاناتی ندارد، کسی اینجا سرمایه گذاری نمی کند، چون می گویند 

منطقه ناامن است« )مرد، 48 ساله، آزاد(.

دوری از مرکز به این معناست که امکانات و تسهیلاتی از قبیل گاز، برق، تلفن، آب آشامیدنی سالم و... 
پس از دیگر شهرها به پیرامون می رسد و این برداشت وجود دارد که امکانات مازاد مرکز روانۀ مرزها می شود:

»مرزهای اینجا از امکانات محروم هستند، الآن شما به شهرهای تهران و تبریز و غیره بروید، 
می دانید که همۀ امکانات در این شهرها )شهرهای غیرمرزی( است و اگر آن ها نیازی نداشتند، 

به فکر مرزها می افتند« )مرد، 50 ساله، آزاد(.

 قشر تحصیل کرده )دانشجویان و کارمندان( یا کسانی که تحصیلات 
ً
نکتۀ قابل توجه این است که معمولا

دانشگاهی داشته اند، بر بُعد اقتصادی این مسئله تأکید داشته و مرز را به مثابۀ »محرومیت از مرکز« قلمداد 
کرده اند.

برای بهبود و توسعۀ مناطق مرزی، استراتژی هایی از سوی دولت در نظر گرفته شده که ازجملۀ آن ها احداث 
بازارچه های مرزی است. ایجاد این بازارچه ها از راهکارهای مؤثر در گسترش مبادله های بین منطقه ای است. 
این گونه مبادله ها با وجود غیرمتمرکز و محلی بودن، نقش پُراهمیتی در مبادلات میان کشورها دارند و باعث 
راه های  و  استراتژی ها  بیشتر مصاحبه شوندگان  باوجوداین،  بهبود زندگی ساکنان مناطق مرزی می شوند. 
برون رفت از این مشکلات در مناطق مرزی را ایجاد امکانات و گسترش خدمات را در این مناطق می دانند. 

یکی از مصاحبه شوندگان دراین باره می گوید:
هنرستان،  و  دبیرستان  راهنمایی،  مدرسه  بهداشتی،  مراکز  همچون  امکاناتی  دولت  »اگر 
باشگاه های ورزشی و امکانات فرهنگی برایمان ایجاد کند، راه برون رفت از مشکلاتمان ایجاد 

می شود« )مرد، 50 ساله، آزاد(.

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر
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همچنین برخی از مصاحبه شوندگان مدیریت صحیح و توجه ویژه به مرزنشینان از طرف همۀ دستگاه ها را 
که سبب کاهش آسیب و مخاطرات و افزایش امنیت و ارتقای روستاها می شود، راه برون رفت از مشکلات 
در مناطق مرزی می داند. ایجاد پایانۀ مسافربری، ایجاد سامانۀ انتقال سردسیری )از طریق انتقال آب از سد 
داریان به اراضی شیب دار روستای هانی گرمله(، ایجاد اقامتگاه های بوم گردی با رعایت مختصات زندگی 
مرزنشینی و مین روبی کامل مناطق جنگ زده به منظور بهره برداری بهینه از مراتع و درختان جنگلی، از دیگر 
راهکارها در این زمینه است. درواقع، استراتژی های بهبود می توانند نقشی مؤثر در کاهش ریسک پذیری و 

به تبع آن مصائب اجتماعی زندگی در مناطق مرزنشین داشته باشند.

6. بحث و نتیجه گیری
روایت مصاحبه شوندگان از تجربۀ زیستۀ مرزنشینی، ناشی از تفاوت های اقتصادی فرهنگی است که سبب 
به  معنادهی جدید  با  کرده اند  نگرانی ها می شود. مصاحبه شوندگان سعی  و  تشدید چالش ها، مشکلات 
مصائب و سختی های زندگی خود در این مناطق، روابطی را بین خود و دیگران برای درک این مصائب شکل 
دهند. واردشدن این عناصر در گسترۀ معانی مصاحبه شوندگان، سبب می شود مصائب، چالش ها و نگرانی ها 
این امکان را پیدا کنند که در شرایط و موقعیتی دیگر مطرح شوند و با دید و منطقی دیگری نگریسته شوند. 
در  چنین وضعیتی، چالش ها و مشکلات و سختی ها به مثابۀ ابزار و وسایلی برای بیان متفاوت بودن آن ها از 
دیگری مورد استفاده قرار می گیرند و دلیل و علت اصلی این مصائب و مشکلات، همین تفاوت ها با دیگران 

ترسیم می شود. 
بر پایۀ نگرش مردم این مناطق، ازآنجاکه ما »به لحاظ اقتصادی متفاوت هستیم«، »در اقلیت هستیم« 
و »امکاناتمان بسیار کم و ضعیف است«، به این شرایط و وضعیت دچار شده ایم و این تلقی سبب بروز 
که  می پندارند  مصاحبه شوندگان  چنین  درمجموع،  است.  شده  مصاحبه شوندگان  میان  تبعیض  احساس 
تبعیض و نابرابری های موجود حاصل تفاوت های آنان با دیگر مناطق است. بدین ترتیب، چالش های زندگی 
مرزنشینی در زندگی روزمره دچار استحاله و دگرگونی می شوند و معانی جدیدی را کسب می کنند. چالش ها 
و محرومیت ها با واردشدن عواملی همچون اقتصاد و فرهنگ، تهدیدی جدی در برابر اجتماعات مرزی در 
نظر گرفته می شوند. این واقعیت بنا به ماهیت نمادین نبودن واقعیت های اجتماعی صورت می گیرد که امکان 

حمل معانی را در خودشان فراهم می کنند.
کمبودهای  بیان  برای  نَه تنها  و  مواجه اند  موقعیتی  چنین  با   

ً
دائما تحقیق  این  در  مصاحبه شوندگان 

زندگی شان، بلکه برای بیان متفاوت بودنشان از دیگران به مقایسۀ وضعیت زندگی خود می پردازند. درنهایت، 
مصاحبه شوندگان در یک ائتلاف معانی ای را در بیان این نابرابری ها به کار می گیرند که به شکل گیری روابط 
»ما-آن هایی« منجر می گردد و ویژگی های اجتماع خود را از طریق همین مرزبندی بازنمایی می کنند. این 
تفسیر از زندگی مرزنشینی، گونه ای مرزبندی بین موقعیت »خود« و »دیگری« ایجاد می کند. آنان وضعیت 
خود را با وضعیت مناطق مرکزی  کشور مقایسه می کنند و نتیجه می گیرند که تفاوت فاحشی بین وضعیت 
زندگی آنان با وضعیت زندگی در مناطق مرکزی تر وجود دارد و در تبیین علت این وضعیت نامناسب زندگی، 
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مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݕهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

بر عوامل اقتصادی و فرهنگی تأکید می کنند. این تبیین به گونه ای است که علل دیگر نظیر »جمعیت پایین« 
را تحت تأثیر قرار می دهد. آن ها همچنین ضمن مقایسۀ خود با مرزنشینان کشورهای دیگر، معتقدند شباهت 
اقتصادی و فرهنگی با مردمان دیگر مناطق از پتانسیل های زندگی مرزنشینی کاسته و در عوض به شکل گیری 
چالش هایی از نوع اقتصادی و فرهنگی منجر شده است. مصاحبه شوندگان با عباراتی نظیر »تمایز زندگی 
با دیگر مناطق«، »درهم تنیدگی حیات اجتماعی و زندگی مرزنشینی«، »مخاطرات مراودات  مرزنشینان 
مرزی«، »حک شدگی اقتصاد کولبری«، »در حاشیه بودن«، »ضعف امکانات، خدمات و زیرساخت های 
مرزی«، »به حاشیه رفتن مسائل زیست محیطی در مناطق مرزی«، »مشکلات دوری از مرکز« و عباراتی 
ازاین دست، حس متفاوت بودن از دیگران را دارند. این قبیل احساس های اجتماعی، هم ناشی از تجربه 
مصائب اجتماعی و زندگی در یک جامعه ریسک/بیم زده مرزنشین است و هم به تشدید این القائات و 

تجارب رنج اجتماعی منجر می شود.
بر این اساس چالش ها و محرومیت های زندگی در منطقۀ مرزی، همان نابرابری ها و تهدیدهای اِعمال شده 
نسبت به اجتماعات مرزی است. اجتماعات مرزی نظام معنایی جدیدی بر تجاربشان از زندگی در این 
مناطق بار می کنند که در یک طرف آن اکثریتی برخوردار از امکانات )با عنوان مرکزنشینان( وجود دارند 
و در طرف دیگر اقلیتِ ساکن در مرزها که نسبت به آن ها نابرابری ها صورت می گیرد؛ و ازآنجا که مردم 
ساکن در این مناطق به لحاظ فرهنگی و زبانی متفاوت هستند، این وضعیت دلالت قومی پیدا می کند. 
بنابراین درنتیجۀ شکل گیری این نظام معنایی، مرزها می توانند به صورتی وارونه نمادپردازی شوند و فاصلۀ 
ی را در درون کشور تشدید کنند. امکان وارونه سازی مرزها در جوامعی نظیر 

ّ
بین هویت قومی و هویت مل

ایران که مرزهای فرهنگی آن  با مرزهای سیاسی  همخوانی ندارد بیشتر است. در چنین شرایطی، مرزها که با 
ی گسترده تر و ایجاد سرزمینی یکپارچه شکل گرفته اند، به عرصه ای مستدل 

ّ
هدف جداکردن یک اجتماعی مل

برای بیان مطالبات قومی تبدیل می شوند و مردمان مناطق مرزی بدین وسیله هویت قومی و فرهنگی خود را 
استمرار می بخشند.

منابع
- ابراهیم زاده، عیسی؛ موسوی، میرنجف و کاظمی زاد، شمس اله )1391(. تحلیل فضایی نابرابری های منطقه ای میان 

مناطق مرزی و مرکزی ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک، 8)1(، 92-108.
- احمدرش، رشید )1397(. دیالکتیک مرز و توسعه: تحلیل جامعه شناختی دشواری های توسعه پایدار در مناطق مرزی 

غرب کشور. مجله توسعه محلی )شهری-روستایی(، 10)2(، 183-206.
ایران.  ناحیه ای در  نابرابری های توسعه  تقوایی، مسعود، وارثری، حمیدرضا و شیخ بیگلرو، رعنا )1390(. تحلیل   -

پژوهش های جغرافیای انسانی، 43)4(، 153-168.
- حیدری فر، محمدرئوف و پاهکیده، اقبال )1397(. ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی، تهدیدها و مخاطرات مناطق مرزی 

استان کرمانشاه. جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای، 27، 167-196.
- دوستی ایرانی، فاطمه و پارسابروجنی، اقدس )1396(. تأثیر نقش حاشیه نشینی بر بزهکاری جوانان شهر اهواز. اولین 

همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان، ایران.

نویسندۀ مسئول: حسین دانش مهر

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
js

pi
.1

4.
1.

11
3 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
93

3.
14

02
.1

4.
1.

5.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
pi

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
30

 ]
 

                            20 / 21

http://dx.doi.org/10.61186/jspi.14.1.113
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24766933.1402.14.1.5.5
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3626-fa.html


یهلزرر ۀز:هریالسلری:هرلربی 
یوری
یعاریلیترزیریبیاصر زی رزرر یطونمین نریسیۀتحیر ۀبریترتیاور لیلحت

                133 

- ذکایی، محمدسعید و نوری، آرام )1394(. زندگی در مناطق مرزی: مطالعۀ پدیدارشناختی مرزنشینان شهر نوسود. 
جامعه پژوهی فرهنگی، 6)4(، 128 -105.

- ریتزر، جورج )1374(. نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
- زیاری، کرامت الله؛ عشرق آبادی، فرشید و فتحی، حمید )1389(. چالش های ژئوپلیتیکی توسعه نامتوازن نواحی 

ایران در مقطع زمانی 1385- 1375. فصلنامه ژئوپلیتیک، 6)17(، 181-207.
- عسکری، احسان و عسکری، مریم )1396(. حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی )مطالعه موردی: شهر ایلام(. مجله 

پژوهش های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی، 1)4(، 49-70.
- فتوحی، سردار و فاضلی، نعمت الله )1398(. تجربه های شهر نودشه از پدیده مرز. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 

.133-152 ،)2( 12
- قادرزاده، امید؛ محمدپور، احمد و قادری، امید )1392(. تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییرات جهان زیست 

خانواده. فصلنامۀ راهبرد فرهنگ، 6)22(، 61-84.
- گل وردی، عیسی )1390(. محدودیت ها و فرصت های توسعه اجتماعی-فرهنگی نواحی مرزی، فصلنامه رفاه و 

سیاست گذاری،2)3(، 34-43.
- لاپتن، دبورا )1380(. بیم و مدرنیزاسیون تأملی، ترجمة مریم رفعت جاه، ارغنون، شماره 18.

- محمدپور، احمد )1392(. روش شناسی کیفی. جلد اول، تهران: جامعه شناسان.
- مرکز آمار ایران )1395(. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395.

- Acheampong, G. (2013). Fortress Ghana? Exploring marginality and enterprising be-
haviour among migrants in Kumasi Zongos. Journal of Economics and Sustainable De-
velopment, 4, 108-117.
- Barkan, M. (1970). Guidelines: Curriculum development for aesthetic education, Rout-
ledge.
- Beck, Ulrich (2008). World at Risk. Cambridge: Polity Press.
- Brednikova, O., & Voronkov, V. (2000). Border and Social Space Restructuring, Routledge.
- DFID (2002). Indicators for Socially Sustainable Development. http://www.livelihood.
org/info/docs/wssd-indbr.pdf.
- Henricks, K. (2015). Bursting whose bubble? The racial nexus between social disaster, 
housing wealth, and public policy. Social Justice Research, 28(3), 318-338.
- Oda-Angel, F. (2000). A singular international area: Borders and cultures in the societies 
of the Strait of Gibraltar, University of California-San Diego La Jolla, California, Working 
Paper, No. 23.
- Overton, J. (1999). Strategies for Sustainable Development. London and New York City: 
Zed Books.
Sadri, A. M. Et al. (2018). The role of social capital, personal networks, and emergency re-
sponders in post-disaster recovery and resilience: a study of rural communities in Indiana. 
Natural hazards, 90(3), 1377-1406.
Sun, L., & Faas, A. J. (2018). Social production of disasters and disaster social constructs. 
Disaster Prevention and Management, 27(5), 623-635.
Van Manen, M. (2016). Researching lived experience: Human science for an action sensi-
tive pedagogy. UK: Routledge.

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
js

pi
.1

4.
1.

11
3 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
93

3.
14

02
.1

4.
1.

5.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
pi

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
30

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            21 / 21

http://dx.doi.org/10.61186/jspi.14.1.113
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24766933.1402.14.1.5.5
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3626-fa.html
http://www.tcpdf.org

